
خانم اجازه؟! ـ معلم: دنيا...
معلم: بچه ها همه با هم بگين.
دانش آموزان بازيگوش: د ن يا

معلم: آفرين بچه هاي گلم.
دانش آموز بازيگوش: ببخشيد خانم معلم مي شه يه سؤال بپرسم؟!

معلم: بله عزيزم... بگو پسرم.
دانش آموز بازيگوش: شما مادر من هستين؟!

معلم: نه عزيزم. من معلم شما هستم. چرا اين رو ازم مي پرسي ؟!
دانش آموز بازيگوش: آخه شما هميشه مي گين آفرين پسر گلم؛ بچه گلم...

معلم: خب من مي خوام بهتون بگم كه خيلي دوست تون دارم.
يكي ديگر از دانش آموزان: خب اگه شما مارو دوست دارين به جاي اين كه   به ما درس بدين، بذارين 

ما بريم بازي... 
قبل از اين كه معلم جواب بده يكي ديگه از دانش آموزان: راست مي گه خانم...  اگر ما رو دوست دارين 

به آقاي مدير بگين كه بذاره ما بريم خونه كارتون تماشا كنيم!
معلم: بچه ها ... بچه ها ... لطفاً ساكت باشين... لطفاً كلاس رو بهم نزنين.

يكي ديگر از دانش آموزان : خانم معلم من مامان مو مي خوام... 
و يكي ديگه از دانش آموزان : خانم... خانم ما امروز مهمون داريم. مامانم گفته از مدرسه مياي نون 

بگير بيار. مي شه من زودتر برم ؟
معلم: ساكت لطفاً... ساكت... با شماها هستم مگه نمي شنوين ؟

دانش آموزان ديگر به نوبت : خانم معلم من مادر ندارم. شما اگه منو دوست دارين مامان من مي شين ؟... 
و يكي ديگر: خانم معلم خانم يه چيز بگم؟... من مي دونم خونه شما كجاست!

معلم: مي گم ساكت ... اگه ساكت نشين اون وقت من مي دونم و شماها...
و يكي ديگر از دانش آموزان از جا بلند شد و محكم زد توي شكم بغل دستي و گفت مگه نمي شنوي 

چي مي گه؟! مي گه ساكت... 
و ناگهان در كلاس غوغايي وحشتناك به  پا شد و همه به جان هم افتادند كه ناگهان معلم از جا بلند 

شد و جيغ بنفشي كشيد و
گفت: همه تون (ساكت) شيد! 

و همه دانش آموزان از ترس شون روي صندلي ها نشستند و هيچ نگفتند.
معلم: هر چي بيش تر مي گم دوست تون دارم، پر رو تر مي شين... يعني چي!!!

خب كجا بوديم؟ آهان حالا همه با من بگين: 
آخرت

دانش آموزان: آ خ ر ت
معلم: آفرين بچه هاي گلم.

ليدا معتمد

خبري مربوط به آينده يا آينده نگري نشريه فخيمه

افـــت تحصيلي  علـــت 
دانش آموزان مشخص شد
ــت نامش فاش  يك مقام آگاه كه طبق معمول نخواس
شود گفت: با تحقيقات به عمل آمده توسط كارشناسان 
خبره آموزش و پرورش در رابطه با افت شديد تحصيلي 
ــد علت اين  ــور مشخص ش دانش آموزان مدارس كش
ــع مختلف  ــديد دانش آموزان مقاط ــتگي ش افت، خس
ــي از حمل انواع جَك و جانورها از قبيل  تحصيلي ناش
ــورت روزانه و مداوم بر  ــي، باربي و... به ص مردعنكبوت

روي كول خود مي باشد.
ــيد خوب راه چاره تان  وي در جواب خبرنگار ما كه پرس

چيست؟
ــئول  ــا كه نمي توانيم كاري كنيم. ما فقط مس گفت: م
ــتيم. اما به خاطر اين كه كاري كرده باشيم شديداً  هس
ــان از  توصيه مي كنيم دانش آموزان و پدران و مادران ش

كيف هاي حامل اين جك و جانورها را نخرند. 
ــي بخرند؟! همه  ــيد: پس چ ــي خبرنگار ما پرس و وقت

كيف ها كه از اين جك و جاورها دارد.
ــان چه كار  ــان بچگي  م ــر ما زم ــي گفت: مگ ــا بغض ب
ــت مي گرفتيم  مي كرديم؟! كتاب هايمان را يا توي دس

يا توي پلاستيك مي گذاشتيم و مي رفتيم مكتب خانه.

به مناسبت بازگشايي مدارس
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